
 جنگ شناختي دشمن
 از تسخير ذهن تا شكستن اراده

جنگ هميشــه صداي توپ و تانــك ندارد؛ وقتي صــداي توپ را 
مي‌شنوي سنگر مي‌ســازي، اما امروز دشمن پيش از همه از جايي 
مي‌آيد كه اكثر انسان‌ها سنگر نساخته‌اند. از ذهن، از باور، از آنجا كه 
فكر مي‌كني خودت تصميم گرفتي و همين خطرناك‌ترين لحظه 

جنگ است. 
ايران در سال‌ها و ماه‌هاي اخير از جنگ‌هاي دوازده‌روزه و چهل‌روزه تا 
تفاهم‌نامه نقض‌شده، محاصره دريايي و فشارهاي اقتصادي و معيشتي، 
مسيري دشوار را پشت سر گذاشته اســت. اما آنچه امروز بيش از هر 
موشك و تحريم و محاصره دريايي ما را تهديد مي‌كند جنگ شناختي 
است. جنگي كه ذهن و قلب ما را نشانه گرفته است و در آن در وهله 
اول، هدف نه تســخير سرزمين كه تســخير اراده و به دست گرفتن 
كنترل ماست. دشمن مي‌خواهد ملت ايران به اين باور برسد كه امروز 
هيچ راهي ندارد، كه همه فاسدند، كه هيچ‌كس كاربلد نيست و اين 
شرايط درست نمي‌شود و آينده با ادامه اين وضعيت تيره و تار است. 
طبيعتاً در چنين شرايطي بهترين كار و تنها راه، تسليم شدن است 
و اين خطرناك‌ترين لحظه جنگي اســت كه ما در همه لحظات و در 
همه شئون زندگي با آن دست به گريبانيم. دقيقاً لحظه‌اي كه ما فكر 
مي‌كنيم خودمان تصميم گرفته‌ايم در حالي كه تصميم را دشــمن 
برايمان گرفته است، وقتي كه ما را به جايي مي‌رساند كه آن‌طور فكر 

كنيم كه او دوست دارد. ما امروز درست در همين نقطه ايستاده‌ايم. 
اين روزها دشمن از ما چه مي‌خواهد و ما چه كار مي‌كنيم كه مطلوب 
دشمن است؟ روشن است كه دشمن در اصلي‌ترين هدف‌گذاري خود 
مي‌خواهد بين ما ايراني‌ها اتحاد نباشد و خيلي از ماها دقيقاً همان 
كار را مي‌كنيم كه او مي‌خواهــد! هر كس يك حرفي بزند او را طرد 
مي‌كنيم. هر كس يك اشتباه كند او را براي هميشه مردود مي‌دانيم. 
برخي از ما سعي مي‌كنيم واژه اتحاد و هرچه شبيه آن است را امروز 
به فحش تبديل كنيم. دشمن مي‌خواهد مردم نااميد شوند و بخشي 
از ما هر روز مي‌گوييم دولت ناكارآمد است، مجلس نمي‌تواند و قوه 
قضائيه ضعيف است! مگر نظام جمهوري اسلامي متشكل از همين‌ها 
نيست؟ اگر همه خائن و فاسدند پس سيستم فاسد است و اين دقيقاً 

همان حرف دشمن است. 
امروز متأسفانه بخش قابل توجهي از رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي 
ما در دام رسانه‌اي دشمن گرفتار شده و هرچه را که دشمن دوست 
دارد، برجسته مي‌كنند. اين عملكرد هم صرفاً در يك طيف سياسي 
و رسانه‌اي نيســت؛ جرياناتي از طيف‌هاي مختلف مشغول همين 
كارند و محتواهايي توليد مي‌كنند كه با تركيبي از اطلاعات درست و 
غلط، تكميل‌كننده پازل دشمن در فسادنمايي است. امروز بسياري 
از ما اهل رسانه‌هاي رســمي و غيررسمي منتظر فرصتي هستيم تا 
به تفرقه دامن بزنيم. اينكه فرزند يك مســئول كه برخي او را نقطه 
مقابل سياسي خود مي‌دانند، براي دفاع از عملكرد پدرش توئيتي 
نامناسب زده، چرا ما كه خود را ملتزم به پيروي از رهبري براي پرهيز 
از دوقطبي‌سازي مي‌بينيم به جاي ناديده گرفتن و بي‌اعتنايي، اين 
موضوع را فرصت مناسبي براي دوقطبي‌سازي و حملات رسانه‌اي 
مي‌بينيم؟! چرا بسياري از اهل رسانه اين روزها موفقيت‌هاي فردي، 
اجتماعي و نظامي متعلق به كشــور را بايكوت مي‌كنند و با ديدن 
كوچك‌ترين كاستي و عدم موفقيتي خوشــحال مي‌شوند كه چه 
مستمسك خوبي براي حمله به ديگري پيدا كرده‌اند و اين تنها يك 
غفلت رسانه‌اي نيست، بلكه يك خودزني راهبردي است! ما در حالي 
كه گرد و غبار سم ستوران دشمن از دوردست‌ها هويداست در خانه 

مشغول خودزني هستيم!
از طرفي ما امروز در مواجهه با مســائل اجتماعي دچار نوعي غفلت 
شده‌ايم؛ بخشي از جامعه چه بخواهيم چه نخواهيم، چه حلال بدانيم 
چه حرام، الان ســبك زندگي متفاوتي پيدا كرده كه با آموزه‌هاي 
اسلامي و شرعي همخوان نيست. با انكار يا برخورد غلط نمي‌توان 
اين مســئله را حل كرد. اول بايد پذيرفت كه اين‌ها بخشي از مردم 
هستند كه سبك زندگي‌شان به هر دليلي اين‌گونه شده است؛ چه 
بسا بســياري از آنان در بســياري از جاها با ما هم‌فكرند اما سبك 
زندگي متفاوتــي دارند. اين‌ها هموطن‌هايي هســتند كه به دليل 
كم‌كاري متوليان امر و زحمات و هزينه‌كردهاي مداوم دشــمنان 
و البته ضعف‌هاي خودشــان دچار اين وضعيت شده‌اند و بايد براي 
اصلاح آن برنامه‌ريزي گســترده كرد. بايد روي علت‌ها كار كرد نه 
معلول‌ها. دختران بي‌حجابي كه به فرموده شهيد والامقام حاج قاسم 
سليماني همه دختران ما هســتند، در واقع همه مجروح جنگ نرم 
دشمن هستند و ما نتوانســتيم به آنان بگوييم مي‌شود ورزش كرد 
ولي پوشش درستي هم داشت. نتوانستيم الگويي سالم با اقتضائات 
روز برايشــان طراحي كنيم. بايد براي اين دختران دلسوزي كرد و 
كمك كرد تا بفهمند كه در چه ورطه‌اي افتاده‌اند، نه با طرد و برخورد 

سلبي كه امكان ديالوگ ما با آنان را كاملًا از بين مي‌برد. 
دشــمن در جنگ شــناختي به دنبال اين اســت كه مســئولان 
ترور شــخصيت شــوند و برخي از ما دقيقاً همين كار را مي‌كنيم. 
موفقيت‌هايشــان را نمي‌گوييم و فقط مشكلاتشان را مي‌گوييم و 
دقيقاً دشمن همين را مي‌خواهد به جامعه القا كند و ما براي تحقق 
اين هدف دشمن به او كمك مي‌كنيم و اين عميق‌ترين خودتحقيري 

راهبردي است. 
امروز اتحاد مقدس خواست رهبري است و تفرقه خواست دشمن. 
رهبري انقلاب بارها و بارها هشــدار داده‌اند از دوقطبي‌سازي حول 
هر چيزي. اما برخي از ما با همين بهانه‌ها مشــغول زدن مسئولان 
و همديگريم؛ گويــي فراموش كرده‌ايم كه دشــمن تنها يك چيز 
مي‌خواهد: كه ما با هم نباشــيم. امروز وظيفه ما اين است كه اتحاد 
مقدس را كه مورد تأكيد امام شهيد و امام حاضر است محقق كنيم 
و كاري كنيم كه همه مردم در تجمعات شــركت كنند، نه اينكه با 
تندروي و طرد، هر كس را كه كمي متفاوت مي‌انديشــد از ميدان 
بيرون كنيم. راهكارش اين است كه از تفرقه پرهيز كنيم، همه مردم 
را با قلب و زبانمان به عرصه دفاع از كشور دعوت كنيم و كاري كنيم 
كه همه با ما احســاس يك‌رنگي كنند. امروز اتحــاد يك تاكتيك 
نيست، بلكه يك تكليف شــرعي و انقلابي است و اين سخت‌ترين 
بخش ماجراست. اتحاد با كسي كه با او اختلاف داري، اتحاد با كسي 
كه فكر مي‌كني اشتباه مي‌كند، اتحاد با كسي كه شايد حتي به تو 
بدي كرده؛ اما اين همان چيزي است كه دشمن را مأيوس مي‌كند. 
تاريخ پر از ملت‌هايي اســت كه در لحظه حســاس به خواب غفلت 
رفتند؛ نه به‌خاطر ضعف نظامي، نه به‌خاطــر كمبود امكانات، بلكه 
به‌خاطر تفرقه، به‌خاطر اينكه هر كس ساز خودش را زد و اين‌گونه 
راه براي دشمن باز شد كه آنان را نابود و درس عبرت ديگران كند. 
دشــمن در اين چند وقت تلاش زيادي كرده تا با جنگ شناختي، 
اذهان ملت ايران را مديريت كند و آنان را دچار ضعف در برابر دشمن، 
تفرقه و عدم اعتماد به مسئولان كند تا فازهاي بعدي جنگ نظامي را 
شروع كند. اين جنگ صرفاً جنگ موشك و پهپاد نيست، بلكه جنگ 
اراده‌هاست. جنگي كه در آن، هر تصميم تو، هر حرف تو، هر سكوت 
تو يك سنگر است؛ يا به سود دشــمن يا به سود خودت. جنگ اين 
است كه وحدت را پاس بداريم و اجازه ندهيم اتحاد به فحش تبديل 
شود. جنگ اين است كه مسئولان را ترور شخصيت نكنيم و مردم 
را نااميد نكنيم. جنگ اين است كه »اتحاد مقدس« را كه خواست 
رهبري است سرلوحه قرار دهيم و تفرقه را كه خواست دشمن است 
كنار بگذاريم و بدانيم ملتي كه بيدار باشــد هيچ دشمني نمي‌تواند 

بر او مسلط و پيروز شود. 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس:
 بانيان انگاره »ايران ناتوان« 
شجاعانه بگويند اشتباه كرديم

اصــاح خطاهــاي تحليلــي مقدمــه پيــروزي در جنگ 
روايت‌هاســت. اگر مي‌خواهيم جنــگ روايت‌هــا را ببريم، 
شــايد نخســت بايد جنگ بــا واقعيــت را متوقــف كنيم. 
بابك نگاهداري، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شــوراي اســامي با 
تأكيد بر اهميت جنگ روايت‌ها در شرايط فعلي، گفت: اينكه ما در جنگ 
روايت‌ها بارها باخته‌ايم، سخن تازه‌اي نيست. مسئله مهم‌تر اين است كه 
چرا باخته‌ايم. شايد براي پاسخ، بايد يك مرحله قبل از روايت يعني تحليل 
واقعيت را ديد.  رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه روايت درست 
از تحليل غلط بيرون نمي‌آيد، تصريح كرد: نمي‌شود سال‌ها به جامعه القا كرد 
كه توان دفاعي كشور قدرت خاصي نيست و »امريكا مي‌تواند با يك بمب 
تمام سيستم دفاعي ما را از كار بيندازد«، يا با طعنه گفت »شما نه مي‌توانيد 
تنگه هرمز رو ببنديد نه تنگه ترمز را« و صدها گزاره ديگر و بعد، هنگامي كه 
واقعيت ميدان تصويري متفاوت پيش روي ما قرار مي‌دهد، تنها از ضعف 
كشور در جنگ روايت‌ها سخن گفت. نگاهداري با تأكيد بر اينكه خطاي 
تحليلي فقط در كوچك شمردن توان نظامي كشور خلاصه نمي‌شود، يادآور 
شد: كساني هم بودند كه هرگاه ديپلماسي كشور به نتيجه‌اي مي‌رسيد، 
به‌جاي آنكه آن را از منظر منافع ملي بسنجند، با متر رقابت‌هاي سياسي 
اندازه مي‌گرفتند. اگر كسي كه منافع ملي را به كرسي مي‌نشاند؛ كسي جز 
خودشان بود، پيروزي را شكست مي‌ناميدند و اگر توافقي حاصل مي‌شد، 
آن را عقب‌نشيني جا مي‌زدند. نگاهداري، ادامه داد: مسئله امروز پيدا كردن 
مقصر نيست؛ بلكه مسئله اصلاح خطاهاي تحليلي است كه خود مقدمه‌اي 
براي پيروزي در جنگ روايت‌هاست. كســاني كه در سال‌هاي گذشته از 
جايگاه مسئول، استاد يا تحليلگر در شكل‌گيري انگاره »ايران ناتوان« سهم 
داشته‌اند، امروز مي‌توانند يك خدمت مهم به كشور بكنند؛ آن هم اينكه 

صريح و شجاعانه بگويند در تحليل‌شان اشتباه كرده‌اند.
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حميدرضا شاه‌نظري

رئيس ستاد مركزي گراميداشت مناسبت‌هاي ملي دفاع مقدس و 
مقاومت ضمن تشريح برنامه‌هاي هفته دفاع مقدس، گفت: امسال 
با توجه به شرايط جنگي، رژه نيروهاي مسلح برگزار نمي‌شود. 
به گزارش ايرنا، سردار بهمن كارگر روز گذشــته در نشست با اصحاب 
رسانه به مناسبت چهل و ششمين ســالگرد هفته دفاع مقدس گفت: 
امسال چهل و ششمين سالگرد هفته دفاع مقدس را با شعار »لبيك يا 
خامنه‌اي« برگزار مي‌كنيم.  وي در ادامه با تشريح برنامه‌هاي هفته دفاع 
مقدس امسال گفت: ما براي سال جاري، مجموعاً ۱۱۹۴ برنامه در نظر 
گرفته‌ايم كه شامل ۵۲۵۶ اقدام و فعاليت اجرايي است. از اين ميان، ۲۷۷ 
برنامه مربوط به بخش لشكري و دو هزار اقدام در سطح كشوري تعريف 
شده است. تمامي اين برنامه‌ها به تفكيك براي نيروهاي مسلح از جمله 
ارتش، سپاه، انتظامي، وزارت دفاع و بنياد حفظ آثار مشخص شده‌اند و 
همچنين برنامه سازمان‌هاي كشوري نيز بر اساس تفكيك قواي سه‌گانه 
تعيين گشته است. كارگر افزود: برنامه‌هاي ما از روز سه‌شنبه ۳۱ شهريور 

آغاز مي‌شود؛ روزي كه به ياد امام شهيد، روز پيشكسوتان دفاع مقدس، 
مقاومت و ايثار نامگذاري شده است. ما در اين مرحله، نگاهي جامع به 
دفاع مقدس داريم و بين جنگ هشت ســاله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ 
رمضان تفكيكي قائل نيستيم؛ همه اين‌ها در يك پيكار واحد است. اين 
مراســم‌ها در تهران به صورت ملي و در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها به 
صورت همزمان برگزار خواهد شد. سپس در روز چهارشنبه اول مهر، به 
مناسبت بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، روز »جوانان و پيشگامان علم« را 
با برنامه‌هايي مثل »زنگ مقاومت« گرامي مي‌داريم. در روز پنج‌شنبه دوم 
مهر، روز شهدا، جانبازان و آزادگان، مراسم بزرگداشت مزار مطهر شهدا در 
سراسر كشور برگزار مي‌شود و در روز جمعه سوم مهر، روز »زنان مدافعان 
حريم خانواده« ضمن برگزاري نمازهاي جمعه بــا حضور فرماندهان 
نيروهاي مسلح، راهپيمايي خانوادگي در سراسر كشور برگزار خواهد شد. 
كارگر با بيان اينكه شنبه، چهارم مهرماه، »دفاع همه‌جانبه، پشتيباني 
مردمي، اصناف و سربازان« است كه برنامه‌هاي خوبي پيش‌بيني شده، 

گفت: ما پشتيباني مردم را، چه در جنگ‌هاي قبلي و چه در اين دو جنگ 
اخير، واقعــاً فوق‌العاده ديديم. خيلي از مردم بــه ما مراجعه مي‌كنند و 
مي‌گويند ما آمادگي كمك داريم. وي گفت: يك‌شنبه به عنوان مدافعان 
امنيت و عزت ايران، نيروهاي مسلح، بسيجيان، جهادگران، روحانيت، 
عشاير، روستاييان، كرد مســلمان نامگذاري شده است كه اين مسئله، 
بسيار مهم است. البته اين روز )پنجم مهرماه( روز شكست حصر آبادان هم 
هست. رئيس ستاد مركزي گراميداشت مناسبت‌هاي ملي دفاع مقدس 
و مقاومت با بيان اينكه دوشنبه، ششم مهرماه، »ولايت‌مداري، بصيرت، 
دشمن‌شناسي و استكبارستيزي« است و گراميداشت مجاهد كبير و 
پرچمدار مقاومت شهيد سيد حســن نصرالله را خواهيم داشت، اظهار 
كرد: البته »روز استكبارســتيزي« روز ۱۳ آبان است، آن روز، در جاي 
خودش گرامي داشته مي‌شود ولي ما در هفته دفاع مقدس واقعاً الگوها 
را بايد معرفي كنيم؛ كساني كه در اين حوزه‌ها موفق بودند به ويژه نقش 
حاج قاسم سليماني در از بين بردن داعش و سركوب آنها بايد تبيين شود. 

سردار كارگر با تشريح برنامه‌هاي دفاع مقدس

 رژه نيروهاي مسلح امسال برگزار نمي‌شود

»جان‌فدا« قدرتي كه به لانچر منتقل مي‌شود
رزمايش و اجتمــاع ۳۱۳ هــزار نفري 
»جان‌فدايان ايران« را كه در ۲۷ شهريور 
۱۴۰۵ برگزار شد، نمي‌توان فقط در قاب 
يك تجمع بزرگ، يــك رژه يا يك برنامه 
مناسبتي ديد. اهميت اين رويداد، بيش از 
هر چيز، در نسبتي است كه ميان مردم، 
ميدان و قدرت ملي برقرار مي‌كند. وقتي 
يك جامعه در شرايط تهديد خارجي، نه 
فقط يك روز، بلكه بــراي مدت طولاني 

در صحنه باقي مي‌ماند و اين حضــور در نهايت به يك اجتماع بزرگ و 
سازمان‌يافته منتهي مي‌شود، ديگر با يك تصوير مقطعي مواجه نيستيم، 
با روندي مواجهيم كه مي‌توانيم درباره ظرفيت اجتماعي براي مواجهه 

با بحران و تهديدات تركيبي سخن بگوييم. 
در اين ميان، ۲۰۰ شب حضور مســتمر مردم اهميت ويژه‌اي دارد. هر 
تجمع به‌تنهايي ممكن است يك كنش سياسي يا اجتماعي تلقي شود، 
اما استمرار آن، معناي ديگري پيدا مي‌كند. استمرار يعني جامعه، خود 
را از مسئله اصلي كشور كنار نكشيده است، يعني بحران نتوانسته است 
به انفعال عمومي تبديل شــود و از همين‌جا مفهوم سرمايه اجتماعي 
وارد معادله مي‌شود. ســرمايه اجتماعي در يك روز ساخته نمي‌شود، 
از تكرار تجربه جمعي، احســاس تعلق، همبســتگي و آمادگي براي 
ايستادن در كنار يكديگر شكل مي‌گيرد. به همين دليل، اگر قرار باشد 
از تجربه »جان‌فدا« يك مفهوم كليدي استخراج شود، آن مفهوم صرفاً 

»جمعيت« نيست، بلكه »انباشت سرمايه اجتماعي« است. 
اين سرمايه زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم جنگ و بحران 
امروز فقط در ميدان نظامي تعيين تكليف نمي‌شوند. يك كشور ممكن 
است از بيرون تحت فشار قرار گيرد، اما نتيجه نهايي، به ميزان انسجام 
جامعه، توان تحمل فشــار، حفظ روحيه عمومي و جلوگيري از تبديل 
تهديد بيروني به فرسايش داخلي؛ و به وضعيت درون آن وابسته است؛ در 
اين معنا، خيابان ديگر فقط محل تجمع نيست. خيابان يكي از عرصه‌هاي 
تاب‌آوري اجتماعي ملموس اســت؛ جايي كه جامعه نشان مي‌دهد در 
شرايط فشار تا چه اندازه توان حفظ انسجام و احساس مسئوليت نسبت 
به سرنوشت كشور را دارد. از اين زاويه، همايش ۳۱۳ هزار نفري را مي‌توان 
حلقه‌اي ميان »حضور« و »قدرت« دانست. حضور اجتماعي، هنگامي كه 
تداوم پيدا مي‌كند، سرمايه اجتماعي توليد مي‌كند. سرمايه اجتماعي، 
اگر به ظرفيت‌هاي پايدار تبديل شــود، تاب‌آوري را افزايش مي‌دهد و 
تاب‌آوري نيز در ســطح كلان، يكي از مؤلفه‌هاي قدرت ملي به شــمار 
مي‌آيد. همين‌جا است كه نسبت ميان سرمايه اجتماعي و بازدارندگي 
مطرح مي‌شود. بازدارندگي فقط به معناي برخورداري از تجهيزات و توان 
پاسخ نيست. در يك برداشت گسترده‌تر، تصوير يك جامعه منسجم و 
برخوردار از ظرفيت تحمل فشار نيز بخشي از تصويري است كه مي‌تواند 
در محاســبات طرف مقابل اهميت پيدا كند. از اين رو، در سطح پيام و 

ادراك، اصل نمايش انسجام اجتماعي يك مؤلفه قابل توجه است. 
در اين چارچوب، »جان‌فدا« دو سطح از قدرت را دركنار يكديگر قرار 
داد. قدرتي كه در ساختار رسمي دفاعي و در توان نيروهاي مسلح ديده 
مي‌شود و قدرتي كه در جامعه، در حضور مردم و در سرمايه اجتماعي 
شــكل مي‌گيرد. اين دو اگر از يكديگر جدا ديده شوند، تصوير قدرت 
ملي ناقص خواهد بود. ساختار دفاعي مي‌تواند قدرت سخت كشور را 
نمايندگي كند، اما جامعه بستري است كه قدرت با پشتوانه اجتماعي 
توليد مي‌كند. از همين رو، نسبت ميان »پاي لانچر« و »كف خيابان« را 
مي‌توان در چارچوب وسيع‌تري فهم كرد: يكي قدرت پاسخ را نمايندگي 

مي‌كند و ديگري ظرفيت اجتماعي پشتيبان آن را. 
همين مسئله، معناي ديگري نيز به حضور خياباني مي‌دهد. در شرايطي كه 
فشار خارجي مي‌تواند با فشار رواني و اجتماعي همراه شود و توليد شكاف 
داخلي بكند. در مقابل، هر اندازه جامعه بتواند انســجام خود را حفظ كند، 
امكان تبديل فشار بيروني به فرســايش دروني كاهش پيدا مي‌كند. به اين 
ترتيب، استمرار حضور مردم فقط يك واكنش به تهديد نيست، بلكه ساز و 
كار تاب‌آوري در برابر تهديد است. از اين منظر، خيابان در كنار ميدان نظامي، 
به يكي از عرصه‌هاي قدرت ملي تبديل مي‌شود. اما مهم‌تر از خود همايش، 
مسئله‌اي است كه حضور به ظرفيت تبديل شود، ظرفيت اجتماعي، مدني، 
امدادي، خدماتي، رسانه‌اي و مديريتي كه در شرايط بحران بتواند به تاب‌آوري 
كشور كمك كند. ارزش واقعي تجربه »جان‌فدا« نه در تكرار صرف يك تجمع 

بزرگ، بلكه در امكان تبديل اين تجربه به يك ظرفيت پايدار ملي است. 
همين چشــم‌انداز، بحث آينده دفاع ملي را نيز بــه موضوعي فراتر از 
تجهيزات و نيروي انساني تبديل مي‌كند. تجربه‌هايي مانند »جان‌فدا« 
را مي‌توان از منظر آينده، نه فقط در جايگاه يك رويداد، بلكه به‌عنوان 
بخشي از موضوعي بزرگ‌تر درباره نسبت جامعه و دفاع ملي مطالعه كرد. 
در نهايت، معناي اصلي اين رويداد را مي‌توان در يك زنجيره ساده اما مهم 
ديد. حضور سرمايه توليد مي‌كند و ســرمايه اجتماعي انسجام مي‌سازد، 
انسجام تاب‌آوري را افزايش مي‌دهد و تاب‌آوري بن‌مايه قدرت ملي است كه 
براي آينده كشور ظرفيتي راهبردي ايجاد مي‌كند. از اين رو، اگر تجربه ۲۰۰ 
شب حضور و اجتماع ۳۱۳ هزار نفري بتواند از سطح يك تصوير رسانه‌اي 
عبور كند و به مشاركت پايدار، مسئوليت اجتماعي و ظرفيت‌هاي واقعي 
تاب‌آوري متصل شود، »جان‌فدا« را بايد نه صرفاً يك تجمع بزرگ، بلكه 
تجربه‌اي در بازتعريف مفهوم قدرت ملي دانست، قدرتي كه بخشي از آن در 
توان دفاعي كشور ديده مي‌شود و بخشي ديگر در جامعه‌اي كه در شرايط 

بحران، ميزان انسجام و ظرفيت ايستادگي خود را به نمايش مي‌گذارد.

سخنگوي قوه قضائیه خبر داد

تعقيب ۹۷ مقام امريكايي و صهيونيستي در پرونده ترور سرداران

 جاسوسي كه گراي مراكز حساس را به موساد مي‌داد
 اعدام شد

صدور كيفرخواست براي عاملان ترور رهبر شهيد
   قضائی

    خبر

ســخنگوي قوه قضائيه از صدور كيفرخواســت براي ۱۵۹ مقام 
امريكايي و صهيونيســتي در پرونده ترور رهبر مجاهد شهيد و 
فرماندهان شهيد خبر داد و گفت: در اين زمينه چند پرونده حقوقي 
و كيفري در دادگستري و دادســتاني تهران تشكيل شده است. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، ســيد علي كاظمي، سخنگوي قوه 
قضائيه گفت: در پرونده ترور رهبر مجاهد شهيد و فرماندهان شهيد، 
۱۵۹ نفر از مقامات سياسي و نظامي ارشد امريكا و رژيم صهيونيستي 
تحت تعقيب قرار گرفته‌اند كه ۹۲ نفر امريكايي و ۶۷ نفر اســرائيلي 
هستند. براي متهمان كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال 

شده است.  سخنگوي قوه قضائيه افزود: يكي از پرونده‌هاي حقوقي كه به 
دادخواست جمعي از مردم در دادگستري تهران در حال رسيدگي است 
و صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به اين 
دعوا احراز شده، مطالبه خسارت‌هاي مادي، معنوي و تنبيهي را دنبال 
مي‌كند و به‌زودي وقت رسيدگي آن تعيين خواهد شد. سخنگوي قوه 
قضائيه درباره پرونده ترور سرداران شــهيد نيز گفت: براي ۱۹ سردار 
شهيد پرونده تشكيل و رسيدگي انجام شده اســت و در نهايت براي 
۹۷ نفر از مقامات امريكايي و صهيونيستي كيفرخواست صادر شده كه 
۷۴نفر امريكايي و ۲۳ نفر اسرائيلي هستند. كاظمي همچنين از تشكيل 

پرونده درباره ترور شهيد علي لاريجاني، شــهيد مرتضي لاريجاني و 
اعضاي دفتر ايشان خبر داد و افزود: اين پرونده نيز به‌زودي و پس از طي 
مراحل قانوني با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد. وي با 
اشاره به روند دادخواهي‌هاي داخلي و بين‌المللي گفت: در حوزه حقوقي 
حدود ۴۰۰ پرونده در دادگستري تشكيل شده و يكي از پرونده‌ها نيز با 
بيش از ۳۵۰ هزار شاكي مورد رسيدگي قرار گرفته است. سخنگوي قوه 
قضائيه افزود: هدف از اين اقدامات، مستندسازي ادعاها و ادله، رسيدگي 
قضايي و صدور آراي مستدل و مستند است تا روند دادخواهي در داخل 

كشور و در صورت لزوم در عرصه بين‌المللي، دنبال شود.

پرونده فردي كه با      گزارش
انگيزه مالي مسير 
ارتباط با سرويس جاسوسي موساد را باز كرد و 
اطلاعات حساس و طبقه‌بندي‌شده مراكز نظامي، 
كاركنان و اهداف مورد نياز اين ســرويس را در 
اختيار آن قرار داد، با اجراي حكم اعدام به پايان 
رســيد؛ فرجامي كه در اين پرونده، نقطه پايان 
همكاري اطلاعاتي با دشمن و خيانت به امنيت 
كشور بود. او پس از برقراري ارتباط با افسر موساد، 
آموزش‌هاي ارتباطــي و حفاظتي دريافت كرد، 
اطلاعات را در قالب گزارش‌هاي رمزگذاري‌شده 
ارسال كرد و در قبال اين همكاري مبالغي را نيز 
دريافت كرد؛ اطلاعاتي كه بنــا بر مفاد پرونده، 
مي‌توانست در تكميل پازل اطلاعاتي دشمن براي 
هدف قرار دادن مواضع و افراد نظامي مورد استفاده 
قرار گيرد. با كشف تجهيزات و اسناد محرمانه و 
بررسي ارتباطات وي، پرونده‌اي قضايي تشكيل 
شد كه پس از رسيدگي قانوني، صدور حكم اعدام 
و تأييد آن در ديوان عالي كشور، به اجراي حكم 
انجاميد؛ روايتي كه در نهايت نشــان مي‌دهد 
همكاري با سرويس‌هاي جاسوسي دشمن و انتقال 
اطلاعات حساس كشور، براي عامل آن فرجامي 
جز مجازات مقرر قانوني در پي نخواهد داشت.

      
به گزارش مركز رســانه قــوه قضائیــه، در جريان 
جنگ‌هاي تحميلــي ۱۲ روزه و رمضان، دشــمن 
صهيونــي- امريكايي برخي از ســايت‌هاي نظامي 
حساس كشور را هدف قرار داد كه مشخص شد برخي 
از اين اهداف با همكاري عده معدودي از مزدوران و 
خائنان به كشور مورد اصابت قرار گرفته‌اند. حسين 
پدران از جمله خائنان به كشور بود كه تلاش كرده 
بود با ارسال اطلاعات حساس و طبقه‌بندي‌شده به 
سرويس‌هاي جاسوسي امريكا و اسرائيل، در راستاي 
اهداف دشــمن عمل و در اين مســير بنا به اعتراف 

خودش به منفعت مالي دست پيدا كند. 
   نحوه ارتباط‌گيري با سرويس‌هاي جاسوسي 
پدران در اقارير خــود درباره نحوه ارتباط‌گيري با 
سرويس‌هاي جاسوســي گفته است كه با انگيزه 
مالي، با ارسال پيام به ســايت CIA خود را فردي 

داراي دسترســي و ارتباط بــا ارگان‌هاي نظامي 
معرفي و تمايل خود را براي همكاري اعلام كرده 

است كه پاسخي دريافت نمي‌كند. 
نامبرده در اقدامي مشابه اقدام به ارسال پيام براي 
سرويس جاسوسي اســرائيل )موساد( میک‌ند و 
تمايل و درخواست خود را جهت ارتباط‌گيري با آن 
سرويس اعلام كرده است كه پس از مدتي پاسخ 
دريافت كرده است. بعد از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز، افسر 
موساد با شماره‌اي از هلند در واتس‌اپ به وي پيام 
داده و خود را »بن« معرفي كرده و از وي كارت ملي 
خواسته و به او گفته در زماني كه مشخص كرده 
آنلاين باشد. پس از تأييد مشخصات پدران از سوي 
افسران موساد، نامبرده درخواست‌هاي سرويس 
را در بستر فضاي مجازي و در قالب گزارش‌هايي 
براي آنها ارسال مي‌كند. پس از مدتي نيز با دريافت 
آموزش ارتباطات رمزنگاري‌شده، اطلاعات را به 
صورت فايل‌هاي متني رمزشــده از طريق ايميل 

ارسال مي‌كرده است. 
   آموزش‌هاي ارتباطي و حفاظتي به عامل موساد  
از جمله درخواســت‌هاي ســرويس، اســتفاده 
محكوم‌عليه از شماره تلفن ســفيد با هويت غير و 
اعلام شماره به افسر بوده است. پدران داراي تعداد 
زيادي سيم‌كارت و شماره تلفن همراه بوده كه در 
بازه‌هاي مختلف از آنها استفاده كرده و هيچ‌يك به 
نام خودش نبوده است. همچنين به حسين پدران 
كليــه آموزش‌هاي لازم جهت ارســال گزارش، از 
جمله گزارش‌نويســي، ارســال علامت سلامت و 
رمزگذاري فايل داده شده بود. براساس مفاد پرونده، 
گزارش‌هاي حسين پدران به سرويس جاسوسي 
موساد شامل ارســال اطلاعات در خصوص اماكن 
نظامي، كاركنان و اطلاعات شخصي و هويتي آنها 
بوده اســت. نيازمندي ســرويس از جزئيات افراد 
مورد تحقيق شامل موقعيت كاري، زندگي، راه‌هاي 
ارتباطي، علايق و سرگرمي‌ها، شماره تلفن همسر و 
جمع‌آوري از ضوابط داخلي محل كار بوده است. پس 
از دستگيري محكوم‌عليه و انجام بررسي‌هاي فني 
و رمزگشايي پيام‌هاي رد و بدل‌شده ميان پدران و 
افسران موساد مشخص شــد كه در جريان جنگ 
تحميلي ۱۲ روزه، برخي از اماكن مورد اصابت قرار 

گرفته و تعدادي از كاركنان آنها به شهادت رسيده يا 
مجروح شده‌اند و اطلاعات ارسالي سوژه مي‌توانسته 
تكميل‌كننده پازل دشــمن صهيونيســتي براي 

هرگونه اقدام عليه مواضع و افراد باشد. 
   كشــف اطلاعات خيلــي محرمانه و 

تجهيزات جاسوسي  
در جريان بررسي منزل محكوم‌عليه، دفترچه‌اي 
حاوي اطلاعات آموزشــي مربوط به موضوعات 
موشكي كشف شــد كه طبقه‌بندي آن »خيلي 
محرمانه« و حاوي اطلاعاتي بوده است كه همچنان 
قابليت بهره‌برداري دارد. تعــدادي مموري نيز از 
حسين پدران كشف شــد كه همگي رمزنگاري 
شده بودند. همچنين يك ريموت از طرف سرويس 
جاسوسي موســاد در اختيار محكوم قرار گرفته 
بود كه داراي قابليت عكس‌برداري و فيلم‌برداري 
مخفي بود. در يكي از مــواردي كه قرار بود پدران 
مبلغي براي خيانت خود دريافت كند، يك دستگاه 
ريموت با قابليت تصويربرداري و عكسبرداري در 
اختيار او قرار داده مي‌شود. پدران در اعترافات خود 
درباره اين موضوع گفته است: »قصد داشتند كه 
يك ريموت به من بدهند كه از يكسري پايگاه‌ها 
و مستندات عكسبرداري كنم. منظورم از ريموت، 
ريموتي مثل دزدگير ماشــين بود كــه قابليت 
فيلم‌برداري و عكسبرداري باشد. قصدشان را بيان 
نكرده بودند كه مثلًا با اين ريموت چه كنم، گفته 
بودند پيشت باشد تا بعداً بگوييم چه كني، بيشترين 
جذابيت برايشان نقاط شــليك موشك بود.« در 
بررسي گوشي همراه حســين پدران، ۱۰ آدرس 
ايميل و ۱۲ شــبكه اجتماعي فعال نيز شناسايي 
شد كه از طريق آنها اقدام به ارسال اطلاعات به رابط 
خود در سرويس جاسوسي موساد مي‌كرد. نامبرده 
علاوه بر دريافت پشتيباني مالي، تجهيزات فني 
براي جمع‌آوري اطلاعات نيز دريافت كرده است. 

   آموزش‌هاي موساد به عامل جاسوسي  
طبق اعترافات حســين پدران، افســر سرويس 
جاسوسي موساد از وي خواسته تغيير رفتار نداشته 
باشد و به شكل قبل از ارتباط با سرويس رفتار كند. 
افسر سرويس از پدران خواســته بود كه براي هر 
محور نيازمندي كه مي‌بايست از فرد يا مجموعه 

خاصي جمع‌آوري شود، داســتان پوششي تهيه 
كند و آن را براي اعلام نظر تخصصي به وي اعلام 
كند. ارائه آموزش‌هاي حفاظتي مانند پاك كردن 
پيام‌هاي دريافتي از تلفن همراه و ادامه ارتباط از 
طريق كافي‌نت نيز از ديگر آموزش‌هاي ارائه‌شده به 
محكوم بوده است. افسر در راستاي آموزش عامل 
خود درباره طراحي داستان پوششي و جزئيات آن 
با وي صحبت و به او تأكيد كرده است براي اجراي 
بدون نقص داستان پوششي، اطلاعات مربوط به 
داستان پوششي واقعي بوده و عامل به آن اشراف 
داشته باشد. حسين پدران در اعترافات خود گفته 
كه چند مرتبه مبالغي به صورت يورو از سرويس 
موساد دريافت كرده اســت. افسر موساد نسبت 
به ارســال قرارداد در زمينه مالي با حسين پدران 
اقدام مي‌كند كه در آن به حقوق ماهيانه، ساليانه 
و پرداخت هزينه‌ها و پاداش اشاره دارد. پدران در 
رابطه با نحوه دريافت پول از سرويس موساد گفته 
است كه دو نوبت در تهران و در محلي كه لوكيشن 
داده بودند، رفته است كه نزديك يك پل و پشت 
گاردريل جعبه‌اي آهن‌ربايي گذاشــته بودند كه 
داخل آن پول بوده است. نوبت سوم در تهران و در 
سرويس بهداشتي يك كافي‌شاپ و نوبت چهارم در 

اصفهان دريافت كرده است. 
حسين پدران قبل از تجاوز رژيم صهيونيستي به 
كشور براي مدتي ارتباط خود با سرويس را قطع 
كرده بود، اما به محض آغاز حمله دشمن مجدداً 
تلاش مي‌كند از بســتر تلگرام با سرويس موساد 
ارتباط بگيرد كه با هوشياري دستگاه‌هاي امنيتي 

دستگير مي‌شود. 
   صدور كيفرخواست و رسيدگي قضايي  

با توجه به تجهيزات كشف‌شده از حسين پدران و 
اعترافات وي، كيفرخواست پرونده به اتهام جاسوسي 
و همكاري اطلاعاتي به نفع رژيم صهيونيســتي، 
شروع به همكاري اطلاعاتي با دولت متخاصم امريكا 
از طريق ارائه درخواست همكاري و اعلام تمايل به 
سرويس جاسوسي دولت امريكا و چند عنوان اتهامي 
ديگر صادر مي‌شود. پرونده حسين پدران با رعايت 
موازين قانوني و با حضور وكيل وي مورد رسيدگي 
قرار گرفت. پس از رســيدگي مفصل و اعلام نظر 
پزشكي قانوني مبني بر اينكه متهم دچار اختلالي 
كه موجب فقدان قوه تميیز و اراده شود، نبوده است، 
دادگاه به پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم كرد. در 
رأي صادره آمده است: »آسيب‌هاي وارده از سوي 
متهم به كشور، ناشي از جاسوسي و ارائه اطلاعات 
به سرويس‌هاي دشــمن، چنان گسترده و اسف‌بار 
بوده كه منجر به شــهادت و جانبــازي تعدادي از 
رزمندگان شده است.« در ادامه رأي آمده است: »با 
توجه به محتواي پرونده و گزارش ضابط دادگستري 
و تحقيقات معمول در مرجع قضايي و نيز نزد ضابط 
پرونده، مداقه و ارزيابي نســبت بــه ادله ديجيتال 
به‌دست‌آمده از متهم و تصاوير مربوط به آن نيز در 
پرونده منعكس شــده و اظهارات و اقارير متهم در 
دادسرا و در جلسه دادرسي و قبول اتهام‌ها و نيز نزد 
ضابط، روشن شد نامبرده به طرق منعكس در پرونده 
مبادرت به ارائه اطلاعات حساس، طبقه‌بندي‌شده، 
سري و محرمانه نظامي به سرويس جاسوسي موساد 
و متعاقباً كســب عوايد و منافع مالي كرده است. « 
حسين پدران در نهايت به جرم جاسوسي و همكاري 
اطلاعاتي به نفع رژيم صهيونيستي به اعدام محكوم 
شد. پس از رد فرجام‌خواهي وكيل متهم و تأييد حكم 
در ديوان عالي كشور، حكم اعدام حسين پدران كه 
با همكاري با دشمن صهيونيستي به كشور و مردم 

خيانت كرده بود، اجرا شد. 

علي حسن حيدري

کارشناس  سیاسی


